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بسم االله الرحمن الرحيم

انسان الهي
خيال نكنيم قرآن آمده است براي اينكه همين مسائل اجتماعي را بگويد، مسائل طبيعي « 

! اين انكار نبوت است. را بگويد، براي زندگي دنيا آمده است

. ا وسيله است براي همان يك مطلبقرآن آمده است كه انسان را انسان كند و همه اينه

همه وسيله براي اين است كه انسان . تمام عبادات وسيله است، تمام ادعيه وسيله است

اين لُبابش ظاهر شود، انسان بالقوه، انسان بالفعل بشود، انسان طبيعي مي شود يك 

هم انبيا . ببيند» حق«هر چه مي بيند. انسان الهي طوري كه همه چيزش الهي مي شود

. براي همين آمده اند همه اينها هم وسيله اند

اين هم هست اما نه ! حكومت براي چه مي خواهند؟. انبياء نيامده اند حكومت درست كنند

حيوانات هم دنيا دارند و دنيايشان را اداره . اينكه انبياء آمده اند فقط دنيا را اداره كنند

تعالي است براي اشخاصي كه چشم  البته بحث عدالت همان بحث صفت حق -مي كنند 

 انبيا بحث عدالت هم مي كنند، عدالت اجتماعي هم به دست آنها است –بصيرت دارند 

لكن مقصد اين نيست اينها همه . حكومت هم تأسيس مي كنند حكومتي كه عادله باشد 

».وسيله اند براي اينكه انسان برسد به يك مرتبه ديگري كه براي او انبياء آمده اند 

هر چه هست اوست
اصلا به حسب واقع، غير حق تعالي چيزي ] همه موجودات عالم جلوه حق تعالي هستند[«

. اوستةجلوه هم خود اوست، جلو. نيست، هر چه هست، اوست

 نمي توانيم يك مثال منطبق پيدا كنيم شايد نزديك تر از همه مثالها موج دريا باشد، موج 

اين موجهائي كه حاصل مي شود، درياست كه . ارج نيستموج از دريا خ.  نسبت به دريا

متموج مي شود ، عالم هم يك موج است البته مثال باز هم همانطور است كه قايل گفته 

»خاك بر فرق من و تمثيل من«: است

اين ايمان است
وقتي مشاهده نباشد كور است آن وقت . آنها يي كه اصحاب برهانند همان كورها هستند« 

ور برهاني ثابت كرديم كه مبدأ وجود، كمال مطلق است، باز برهان است و كه به ط

مجبوبيت پشت ديوار برهان، با كوشش اگر به قلب رسيد، آن را قلب ما  درمي يابد كه 
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همان معناي ... اين ايمان است ... اين را قلب ادراك مي كند » صرف الوجود، كل الشيئ«

 كرد و تكرار كرد و با رياضات به قلب رساند،قلب قرآني يا برهاني وقتي به قلب تعليم

در عالم هيچ كسي غير از خدا [ » ليسي في الدار غيره ديار«ايمان مي آورد به اينكه 

. لكن باز اين مرتبه ايمان است ] نيست 

...ليطمئن قلبي 
ورد به خداوند در م) ع(جواب موسي: تا قلبم اطمينان يابد [ » ليطمئن قلبي«حتي مرتبه 

هم باز از آن مسائلي است كه انبياء داشتند اما ] علت درخواست موسي ديدن خداوند را 

براي موسي » تجليّ ربه للجبل« مشاهده فوق اينهاست، مثل مشاهده جمال حق تعالي

» فخرّ موسي صعقا « خداوند به كوه طور تجلي نمود ) ع(پس از درخواست موسي [ 

براي حضرت  موسي بوده است اول سي روز بعدش چهل ، نقاطي كه ]موسي  فرياد زد  

.روز بعدش هم آن مسائلي كه واقع شده است 

إني «: بعد از اينكه از منزل شئيب بيرون آمد با بچه هايش راه افتاد به عائله اش مي گويد

 بروم آنجا -اين نار كه او ادراك كرده بود، بچه ها و زنش اصلاً نمي ديدند-» آنست ناراً

تا از اين نار جلوه اي بيرون بياورم وقتي كه نزديك شد، ندا آمد » ي آتيكم منها بقِبسلعلّ«

» اني أنا االله« : همان ناري كه در شجر بود از او ندا آمد] محققاً من خدا هستم[»اني انا االله« 

قدم مشاهده يعني آنكه آن كور با عصا رفت و آن عارف به قلبش رسيد موسي مشاهده 

ين حرفهايي است كه خوب ما مي گوئيم و شما مي شنويد لكن مسائل فوق ا... كرد 

»اينهاست 

از جند االله هستيم
اين عيب گيريهائي كه ما بعضيمان نسبت به ديگران مي كنيم همه اش براي اينست كه ما 

در آن شعر هست كه يك كذايي، اشكال كرد .خودمان را كامل مي دانيم و ديگران را معيوب 

ما در جامعه ! همين ها كه مي گوئي هستم اما تو چنانچه مي نمايي هستي ؟گفت من 

از جنداالله هستيم، اسم خودمان را جنداالله ... نمايشي مي دهيم كه ما براي خدا آمده ايم 

گذاشتيم، آنطور كه ظاهرمان هست هستيم؟ همين مقدار حالا قدري نازلتر كه اين ظواهر 

 كه ظاهر يك جور و باطن يك جور ديگر، نفاق غير از اين با باطن همگام باشند نه منافي

.»نيست ؟ نفاق همه اش اين نيست كه اظهار ديانت بكند و متدين نباشد مثل ابوسفيان
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...دائم الحضور بودند و 
عدالت را رواج ] در دنيا[بود اينجا ] آخرت[انبياء در حاليكه همه عودتهايشان باري آنجا «

: رم در عين حاليكه يك موجود الهي بود به ايشان نسبت مي دهندپيغمبر اك. مي دادند

»همين معاشرت با اشخاصي » ليغان علي نفسي و اني لاستغفراالله في كل يوم سبعين مره

كه ناباب بودند موجب يك كدورتي مي شود يك كسي كه بايد دائم الحضور باشد يك نفر 

ت مسئله مي خواهد بپرسد لكن اين، هم كه آمده باشد اگر چه هم آدم صحيح و خوبي اس

 از آن مرتبه اي كه او مي خواهد باشد در عين حاليكه اينهم - به همين مقدار -باز مي دارد 

از مظاهر است لكن ] فرد[ حضور است اين آدمي كه با او صحبت مي كند در نظر او، همان

... ش مي داردآن مرتبه اي كه او مي خواهد در آن مرتبه دائم الحضور باشد، بازي

اين اشتباه است
اينكه خيال كرده اند اين علوم معنوي مردم را از فعاليت باز مي دارند اين اشتباه است 

... همان آدمي كه اين علوم معنوي را به مردم ياد مي داد وكسي هم مثل او بعد از رسول ا

لنگش را حقايق را نمي دانست همان روزي كه با او بيعت كردند به حسب تاريخ  ك

آنهائي كه به خيال خودشان مردم را از . منافاتي ندارند . برداشت و رفت سراغ فعاليتش

دعا و ذكر و اينها پرهيز ميدهند كه مردم به دنيا بچسبند اينها نمي دانند قصه چيست ؟ 

اينها نمي دانند كه همين دعا و همين چيزها آدم را مي سازد بطوريكه در دنيا هم آنطور 

.د با او رفتار مي كندكه باي

اهل ذكر و اقامه عدل
اقامه عدل را همين انبيائي كه همه اين مسائل در آنها بود و اهل ذكر و فكر و همه چيز 

بودند، اقامه عدل را در دنيا همين ها كردند، قيام ضد ستمگران را همين ها كردند همان 

د چيست، همان دعاها مبدأ كرد كه دعاي عرفه اش را مي بيني) ع(حضرت حسين ابن علي 

. اينطور مسائل مي شود، همان توجهات به خدا

اين ادعيه انسان را به مبداء غيبي متوجه مي كند اگر انسان درست بخواند، توجه به مبداء 

موجب مي شود كه علاقه انسان به خودش كم شود و اين نه اينكه مانع از فعاليت است 

خودش نيست مي فهمد كه خدمت براي ] نفس[يت براي بلكه فعاليت هم مي آورد لكن فعال

بندگان خدا، خدمت به خواست اينهائي كه از كتب ادعيه انتقاد مي كنند اينها براي اينست 
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اين كتب . كه جاهلند، بي چاره اند، نمي دانند كه اين كتب ادعيه چطور انسان مي سازد 

انيه، مثل دعاي كميل و دعاي دعاهائي كه از ائمه ما وارد شده است مثل مناجات شعب

! اينها همه  چه جور انسان درست مي كنند؟... ، عرفه، سمات و )ع(حضرت سيدالشهدا 

همان كه آن دعاي شعبانيه را مي خواند شمشير هم مي كشد و با كفار مي جنگد اين ادعيه 

د كه انسان را از اين ظلمت بيرون مي برد وقتي كه اين ظلمت بيرون رفت انساني مي شو

.» براي خدا كار مي كند

**********

...فرازهايي كه گذشت 
فرازهائي كه گذشت كلمات پرطنين مردي است كه با همه هستي اش در مقابل همه 

مجسمه هاي ظلم و جور و كفر ايستاد و خشم انقلابي مردم ايران را برافروخت و همه كاخ 

. هاي ظلم و شرك را به آن سوزاند 

در همان اوائل انقلاب بزرگ جهاني خود در صفحه تلوزيون ظاهر شد، ماه ) ره(امام خميني

. هجري قمري، كوران مبارزه هاي اجتماعي و شور انقلابي مردم ايران1400صفر سال 

صحنه عمومي ايران از جنگ و جدالهاي گروها و احزاب سياسي ملتهب است و هر لحظه 

.انقلاب در چنگال خطر نابودي

آمريكايي  گرفته تا سازمان مجاهدين خلق و ملي گراها و حتي نهضت آزادي  از كودتاهاي 

و جاسوسي آمريكا و خلق عرب و كرد و بلوچ و تركمن، اعتصاب كارخانه ها، خيانت 

... دولت موقت، مبارزه مسلحانه گروهاي سياسي چپ در صحن دانشگاه و 

حنه تلويزيون بطور هفتگي در چنين شرايطي شما بعنوان رهبر سياسي اين انقلاب در ص

 اقتصادي –آن هم نه يك تفسير اجتماعي !! »تفسير سوره حمد«به مردم چه خواهد گفت؟ 

كه ناظر به مباحث جاري در مطبوعات و جامعه باشد و حتي نه تفسير فلسفي و يا 

!! ايدئولوژيك بلكه تفسير عرفاني با رويكرد جدي اخلاقي 

وديم هيچ گاه چنين پيشنهادي نمي داديم آخر در اين ب) ره(شايد اگر ما مشاور امام 

مملكت و انقلاب و خون شهدا دارد پايمال مي شود ! موقعيت چه جاي بحث عرفاني است؟

!!و شما نشسته ايد و بحث عرفاني مي كنيد ؟
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!كدام اسلام ؟
اسلام آمريكائي، اسلام سرمايه داري، اسلام مرفهين بي درد، اسلام متحجرين، اسلام

اسلام ناب اند اسلام نابي كه اسلام » قيدهاي سلبي« مقدس نمايان، اسلام پوليرستي همه 

مسلماً اسلام ناب، اسلام آمريكائي نيست اما توجه به قيود . است » عارفان مبارزه جو«

به قول يكي از . آن باز دارد» محتواي ايجابي«اسلام ناب نبايدما را از توجه به » سلبي

اسلام مبارزه دارد، او به معروف جهاد دارد اما متون »  همه دين است دين،« دوستان 

ديني ما مشحون از امربه صلوه، دعا، ذكر،حج، روزه و ساير عبادات واجب و مستجب 

است به قرآن نگاه كنيم ميزان حساسيت ما بايد به ميزان حساسيت و طرح بحث آن 

! بي توجه شويم » بديهيات« كه به خدا نياورد آن لحظه اي را . مسئله در قرآن باشد

!ماليخولياي خدمت به جامعه 
ماليخولياي « در آسيب شناسي شخصيتي انسانها گروهي را مبتلا به ) ره(شهيد مطهري

محور كه فرد در آن محو » اجتماع«مي شمارند در انديشه ماركسيستي» خدمت به جامعه

كه » خودش«يچ گونه توجهي به شده همه توجهات فرد به اصطللاح جامعه است بدون ه

سازنده همين جامعه است هر چند در فرار از انديشه ماركسيستي نبايد به دام ليبراليسم 

فردگرا افتاد اما متأسفانه مهمترين آسيب فعاليتهاي تشكيلاتي توجه بيش از حد به اصلاح 

. است » اصلاح خود«جامعه بدون توجه به 

ه مي پذيرند كه ضعف دارند اما وقت برنامه ريزي تا بحث خودسازي مطرح مي شود هم

شخصي و جمعي كه مي رسد كانون توجهات اصلاح ديگران و جامعه است هميشه اين 

« را مفروغ عنه مي گيريم و در غفلت بيشتر و بيشتر فرو مي رويم )خودسازي(بحث 

، »علم«راي ب» علم«و »هنر«براي » هنر«همانند » مبارزه با ظلم«براي » مبارزه با ظلم

نباشد پوچ و پوچ و پوچ است و عاقبتش » خدا«پوچ و بي محتواست هر كاري كه براي 

.دوري از خدا و كدورت قلب و عذابهاي سخت جهنم است 

ترجيع بند همه دردها
: كساني كه امروز در كانون انتقادات ما قرار دارند تا ديروز همين شعارهاي ما را مي دادند

ترش عدالت اجتماعي، رسيدگي به فقرا و محرومين و مبارزه با رانت مبارزه با ظلم، گس

... خواري و استفاده اختصاصي از اموال عمومي، مبارزه با رشوه خواري و فساد مالي و 
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اما چه شد كه اين چنين دست خوش تحول گشتند كه خود به حاميان سرمايه داري و 

دند و با رانت خواري و باند بازي و ليبراليسم پيوستند و كوس جدايي دين از سياست ز

فساد مالي، محرومين جامعه را زير پا نهادند تا به كرسي هاي بالاتري دست پيدا كنند؟

» خود«و » نفس« ترجيع بند همه اين دردها و تحول هاي به سوي ظلالت، عدم توجه به 

قام دوست بوده نفسي كه اگر به حال خود رها شود خودخواهو رياكارو پوليبريست و م

اينكه امروز بچه مذهبي و حزب الهي هستيم ما را مصون از » زبير«است حتي براي امثال 

.امتحانات سخت الهي نمي كند 

...خودسازي يعني 
به معناي بي توجهي به وظائف و رسالت اجتماعي نيست بلكه هر كسي به » خودسازي«

دايت كند و در مقابل گمراهي ها هر ميزان كه در مسير حق قرار دارد بايد سايرين را ه

بايستد و مبارزه كند در اسلام جامعه از فرد جدا نيست حتي نماز و روزه كه احكامي به 

ظاهر هر فردي اند پيچيده اند مناسباتي اجتماع مي باشند، نمونه آن نماز جامعه و 

جتماعي جماعت و روزه واجب ماه رمضان براي همه افراد جامعه است و از طرفي احكام ا

همچون جهاد و زكات داراي وجهي عبادي و الهي اند لذا بي توجهي به رسالت فرد در 

مقابله خود همانقدر زشت و دردناك است كه گوشه نشيني و بي توجهي به رسالت فرد 

.در مقابل جامعه 

حضور در محضر الهي
فكر و ذهن او غايت هر فرد مسلمان مبارز در هر كاري خداست اين غايت هميشه بايد در 

جاري باشد اين توجه است كه اميد مي دهد و هيچ گاه با ديدن نتايج به ظاهر منفي فرد را 

تنها در حد زبان و به » االله « توجه به » لا خوف عليهم و لا هم يحزنون«مأيوس نمي كند 

طور ناخودآگاه كافي نيست بلكه بايد حضور نزديك در محضر الهي را در كارها تجربه 

را » خدا«به راستي چند درصد از اوقاتي كه مشغول فعاليت تشكيلاتي هستيم . م كني

! احساس مي كنيم ؟

و ناظر بر اعمال ماست و ما در حال ! چقدر احساس مي كنيم خدا، همينجا هست ،همينجا 

همه افراد و ماجراهايي كه در شبانه روز از جلو ! گذراندن يك امتحان هستيم، يك امتحان؟

ما عبور مي كنند فقط و فقط سؤالات امتحاني اند و آنچه مهم  است عكس شخصيت 
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. العمال و جواب ماست جوابي كه مقبول خدا باشد نه تصور و توهمي كه در مقابل ماست 

.» االله تبارك تعالي«عالم يكسره و هم و خيال است، حقيقت آن تنها و تنها خداست، 

نياز به خلوت
دارد خلوتي كه در آن تنهاي تنها باشد و با خود و » خلوت «هر مسلمان مبارز نياز به

پروردگار عالم خلوت كند و تفكر كند و اين تفكر و تعمق است كه افضل عبارات است 

در زمينه انديشه اگر مقلدّ حرف . عمده تفاوت انسان و حيوان در همين تفكر و تعمق است

مان نشده باشد چه فرقي با يك ربات سخنان ديگران باشيم و آن  فكر مقبول جزئي از خود

.است» روحيات«و » اخلاق«برنامه ريزي شده داريم؟ و مهمتر از آن در بعد 

تفكر در اسماء و صفات الهي
- دقيقه10 يا 5يعني تصور و توجه كنيم براي » عزّ ربوبيت و ذلّ عبوديت«توجه به 

 پاي هستي رام قدرت اوست و  به خداوندي كه آنقدر عظمت دارد كه سرتا-بيشتر با كمتر

هر چه تصور كنيم باز از آن خيال و تصوير ذهني بزرگتر و بزرگتر است خداوندي كه 

مبداء همه قدرتهاست و همه قدرتهاي عالم قطره اي است از درياي قدرت او، آن قطره نيز 

ين زمين ؛ اگر بخواهد در يك چشم به هم زدن همه عالم را زير و رو مي كند ادر كف اوست

خاكي و هر چه در آنست در مقابل منظومه شمسي و يا كهكشان راه شيري شايد به 

سختي بتواند يك نقطه فرض شود و ما موجودات حقير و ناچيز، كه در روي همين زمين 

و قابل توجهي نيستيم، هيچ » شيئي مذكور«كوچك ادعاي قدرت و بزرگي مي كنيم هيچ 

همه نعمت الهي اند اگر بخواهد ... گوش و زبان و مغز و چيزي از خودمان نداريم چشم و 

مي تواند به راحتي در يك چشم به هم زدن بگيريد همه قدرتهايمان از اوست حال وظيفه 

ما در مقابل ولي نعمتمان چيست؟ 

چقدر او را مي خوانيم؟ چقدر به او توجه داريم؟ آيا براي اين خداي بزرگ كاري دارد كه 

اد عالم را هدايت كند؟ پس آيا غايت غير از اينست كه توجهات ما به ذات بخواهد همه افر

احديت بيشتر شود؟

...توسل 
ما همه همچون گله اي هستيم، بدون چوپان و : و اهل بيت) عج(تفكر و توسل به امام زمان

هادي و راهنمائي ما و كشتي نجات ما و ) مضمون بعض روايات آخرالزمان(در لبه پرتگاه 
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است اگرنعمتي از طرف خداوند بخواهد بر زمين نازل شود ) عج(عالميان امام زمان همه 

يعني » ولايت«واسطه اش وجود مقدس اوست چقدر به او توجه كنيم؟ چقدر واقعاً 

داريم؟ چقدر به او متوسل مي شويم؟ در طي روز صورت مبارك امام » محبت و اطاعت«

ا او حرف مي زنيم؟چقدر او با ما سخن مي زمان چقدر از ذهن ما حاضر است ؟ چقدر ب

گويد؟

: تفكر در اخلاق و روحانيت خودمان و همچنين رفتارهاي روزانه
:روايات

عجبت لمن تصدي لا صلا ح الناس ونفسه أشد شيئي فساداً « : 218/غررالحكم ) ع( علي -

يگران مي تعجب مي كنم از كسي كه به اصلاح د.  »فلا يصلحها و يتعاطي اصلاح غيره

پردازد در حالي كه نفس خودش فاسدترين است اما آن را اصلاح نمي كند و به اصلاح 

.ديگران مي پردازد

من نصب نفسه للناس اماماً فعليه أن  يبدأ بتعليم نفسه قبل « :در نهج البلاغه  ) ع(علي 

 احق بالاجلال تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلمّ نفسه و مؤدبها

.»من معلمّ الناس و مؤدبهم

هر كس خدا را پيشواي مردم قرار مي دهد بايد ابتدا به تعليم نفس خود بپردازد قبل از 

تعليم ديگران و تعليم و تربيت ديگران بوسيله رفتارش قبل از تربيت ديگران بوسيله 

ام است از كسي كه كسي كه معلمّ و مربي خودش است شايسته تر به احتر. زبانش باشد

.معلم و مربي ديگران است 

آيا شايسته است؟
آيا شايسته است كسي كه منادي عدالت است ضعف هاي شخصي اش بيشتر از آن كسي 

ضعفهاي نفساني در اخلاق روحيات چيزي نيست كه بر . باشد كه او را به نقد كشيده

» صيره و لو القي معاذيرهبل الانسان علي نفسه ب«كسي پوشيده باشد بنا بر آيه قرآن 

با كمي دقت مي فهميم كه ] هر فردي بر نفس خودش آگاه است هر چند عذرتراشي كند[ 

تكبر و غرور در برخورد با سايرين، ريا و خودنمائي . مبتلا به چه امراض مردمي هستيم 

گي در فعاليتهاي فرهنگي و سياسي، حسادت، تعصب، نفاق، حب دنيا، هواي نفس، بي اراد

كمتر كسي مي ... در مقابل شهوات و غضب، فريفتگي با جاه و شهرت و مقام و پول و 
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فرو » غفلت«تواند ادعاي پيراستگي از اين رزايل را بكند مگر اينكه سرتا پاي وجودش در 

رفته باشد و ناه بر خدا از سكر و مستي دوري از پروردگار و پناه بر او از آن روزي كه 

»اعوذباالله«لا رود و دستهاي تهي خود را نظاره گر باشيم، پرده هاي غفلت با

مجاهده
مجاهده مي كنند ] پروردگار[كساني كه براي ما [» ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهّم سبلنا« 

بر مجاهده راه حق و عدالت لازم است در هر روز ] آنها را به راههايمان هدايت مي كنيم

ش داشته باشد دروغ، غيبت، تهمت، بدگوئي و زخم جدي از اعمال روزانه ا» محاسبه«

زبان، تحقير مؤمن، نگاه حرام، بي دقتي در استفاده از بيت المال، بي احترامي در برخورد 

...با پدر و مادر و استاد و خواهر و برادر، دوست و همكلاسي و غيره  

محاسبه روحياتمان
تندخوئي و : ق خودمان بپردازيم همچنين بايد هر چند وقت به محاسبه روحيات و اخلا

برخورد بي ادبانه، بد دهاني و رنجاندن مؤمنين، غرور در برخورد با ديگران، احساس 

برتري و خودپسندي، ديدن نقاط منفي ديگران و نديدن نقاط منفي خود، حسادت در 

نظاره گري بر پيشرفت رقيب خود،شهرت طلبي و خودنمائي در فعاليتهاي 

 مقام دوستي و قدرت طلبي، تعصب و دفاع از خطاهاي خود و رنجش ،)خصوصاً(سياسي

.و آشفتگي از شنيدن انتقادها

پيشرفت خاكريز به خاكريز
 آنچه در اين ميان مهم است احساس پيشرفت و پيروزي خاكريز به خاكريز در مبارزه با 

.  شودهواي نفس است، احساس ثروتمندي معنوي، ثروتي كه روز به روز افزوده تر مي

:راز پيشرفت در سه اصل است

شرط كردن و رفع يكي از نقاط ضعف و يا يكي از گناهايي كه بيشتر به آن :  مشارطه-1

لازم است توجه بطور خاص متوجه گناهي خاص باشد، يك شبه نمي شود . مبتلا هستيم 

.از دام شيطان رها شد، بايد برنامه ريزي شده و قدم به قدم حركت كرد 

در طي روز مراقب رفتار و اخلاق خود در زمينه شرطي كه با خداوند كرده : قبه مرا-2

.باشيم، اگر احياناً مرتكب گناه شديم دوباره توجه پيدا كنيم _ايم

: محاسبه-3
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غايت همه رفتارهاي مؤمن مجاهد بايد تقرب الي االله باشد و با : حضور قلب در عبادات) 4

 .اين نگاه همه كارهايش عبادت است

حضور قلب در نماز، معراج مؤمن و ستون دين است و محل اتصال و قدرت يافتن )الف

حضرت . براي همه عبادات و فعاليتهاي روزانه و ارتباط بدون واسطه با خداوند است

هر وقت چيزي يادم مي رود،  دو ركعت نماز مي : نقل مي كند؛ دوستي مي گفت) ره(امام 

يعني آنقدر ذهن و خيال به دنبال اوهام مي رود كه . مي آيد خوانم، حتماً بين نماز يادم 

  دقيقه اقامه نماز كاري شاق به نظر مي رسد، حاظريم دو ساعت با 10توجه قلبي براي 

دوستان به بحث و مبادله سياسي بنشينيم بدون اينكه احساس كنيم زماني گذشته، ولي 

با خالق و منشأ همه قدرتهاي عالم  دقيقه حاضر نيستيم با خدا سخن بگوئيم و 10براي 

! آيا انتهاي اين مسير به خدمت به مؤمنين ختم مي شود و يا قدرت طلبي؟. خلوت كنيم 

-البته تا حدي-بدبيني رايج در فضاهاي مذهبي نسبت به افراد سياسي تا حدي بجاست، 

 و چرا كه بسيار ديده مي شود فردي كه براي عدالت سينه چاك مي دهد اهل عبادت

. زهدنيست يا كمتراست

تقرب الي االله
اگر مسئولين نه به . است» تقرب الي االله«   مسلم است  راه نجات انقلاب و مسلمين 

با خدا ارتباط قلبي داشتند آيا ما شاهد اين همه تبعيض و فساد و » واقع«كه به » دروغ«

نشينيم از همه اين اگر پاي سخن هر كسي ب! بي عدالتي و فقر و ابتذال فرهنگي بوديم؟

قرار بگيرد و » پول و مقام و شهرت«مي خواهد كه در مقابل » مرد«كجي ها مي نالد اما 

چه بسيار بودند كساني كه در هياهوهاي سياسي ادعاي بزرگ فتح همه . خود را نبازد 

جهان را با انقلاب اسلامي مستضعفين مي كردند اما خود كاخ نشين شدند، باند سياسي و 

ادي تشكيل دادند و عدالت تنها طعمه اي بود براي بلعيدن هر چه بيشتر پس اقتص

.»مادر بتها بت نفس شماست«! دوستان عدالت خواه

انقلاب براي خدا
انقلاب كرديم براي اينكه جامعه اي الهي بسازيم، مسلمّ است كه » تقرب الي االله« ما براي 

تا ما خود رابطه اي عميق » هستي بخشذات نايافته از هستي بخش ، كي تواند كه شود «



١١

و جدي با خدا و حضور قلب در عبادات نداشته باشيم نمي توانيم حضور خدا را در قلب 

.عالميان بگسترانيم و حكومت الهي در اين كره خاكي بسازيم 

را احساس كنيم با » خدا«در همه كارها سعي كنيم : حضور قلب در فعاليتهاي اجتماعي)ب

ر چند سخت است اما نياز به تمرين دارد تا حضور خدا را در قلب و روح و همه وجود، ه

فكرمان جدي نشود شيطان و نفس اماره و خودخواهي ها محو نمي شود سعي كنيم 

اگر كاري به . گمنام و بي نشان بمانيم و در زير كارهايمان نامي از شخص ما باقي نماند 

و ما « ئيم كه كارها را كرديم، نه ،اين خداست دست ما انجام شد احساس نكنيم كه اين ما

يعني ما ] تو اي پيامبر تير نزدي به دشمن بلكه خدا تير زد[ » رميت اذ رميت ولكن االله رمي

. فقط واسطه ايم خدا مي تواند فرد ديگري را جانشين ما كند 

!برخوردهاي تند 
طي نكرده اند غرور آميز و با سعي كنيم در برخورد با افرادي كه از نظر فكري راه ما را 

تكبر برخورد نكنيم، برخوردهاي سلبي و تند با افرادي كه ما هم تا ديروز همانند اينها 

بوديم، نه تنها فرصت جذب نيرو و رابطه ثبت فكري را از ما مي گيرد بلكه بر تكبر و خود 

ت و بچه ها ي اگر به رفتارهاي محبت آميز صحابه اهل بي. بزرگ بيني ما مي افزايد 

. است و صبر و تحمل» محبت«انقلاب و جنگ بنگريم مي بينيم اصل اوليه در برخورد 

.برخورد تند هيچگاه منجر به اصلاح طرف مقابل نمي شود 

آري در برخورد با مستكبرين بايد با غرور و هيبت برخورد نمود بايد با مستكبري كه 

م گوش ندهد بايد تند و جدي برخورد حاضر نيست يك لحظه هم به نقدهاي به حق مرد

كرد اما با مستضعفين فكر راه برخورد تنها اصلاح است، نه برخورد از روي غرور اين 

چاهي است كه به گنداب كثافت شيطان و . غرور آفتي بزرگ است و مانع از تقرب الي االله

.جهنم تبعد از خدا ختم مي شود

                    به اميد اينكه هم اكنون از سربازان مبارز حضرت 

. باشيم› عج االله تعالي فرجه الشريف‹                                                ولي عصر 

والسلام 

با تشكر از حجه الاسلام سيد علي موسوي

جنبش عدالتخواه دانشجويي


